
تپش بی وقفه افکار افسرده

گر تیر جفای دشمنان می‌آید
دل تنگ مکن که دوست می‌فرماید

بر یار ذلیل هر ملامت کاید
چون یار عزیز می‌پسندد شاید

طرح تفضیلی:
 طرحی که براســاس معیارها و ضوابط کلی طرح 
جامع شــهر، یا کاربری اراضی شــهر در سطح و 
نواحی مختلف شهر و موقعیت و مساحت هر یک 
از آن‌ها و وضعیت دقیق و تفصیلی شــبکه عبور و 
مرور، میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در 
واحدهای شهری و حق تقدم مربوطه به مناطقب 
هســازی، نوسازی، توسعه و حل مشکلات شهری 
و موقعیت تمامــی عوامل مختلــف در آن طرح 
پیش‌بینی شــده و نقشــه‌ها و مشخصات مربوطه 
به مالکیت بر اســاس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم 

می‌شود.

اول همه چیــز مانند یک بازی ســاده بود. مثل 
قایم‌باشــک‌هایی که با دوســتان بچگیــام، بازی 
می‌کردم و هر بار به پشــت پرده‌ای که پاهایم را 

نمی‌پوشاند پناه می‌بردم.
 امــا زمان، زمان من را طبق میل و خواســته‌اش 
شکل داد. طوری دیدگاهم را عوض کرد که حتی 
در دورتریــن کابوس‌هایم هم، افکار روزمره‌ی این 
روزهایم را نمی‌دیدم. الان همچنان همه چیز یک 

بازی است. 
اما این بار ملال‌آور شده و بی‌انتها…

گاهی حین قایم شدن و پناه بردن لمس نگاه‌های 
جســتجوگر خود را روی بدنــم حس می‌کنم. اما 
او حرکتی نمی‌کند. و این ترســناک‌تر از شنیدن 
ناگهانی صدای ســک سک اســت! مانند جانوری 
خبیــث که در کتاب‌ها و یــا زندگینامه قاتل‌های 
زنجیرهای، درباره شــان خواندم؛ تمایل به بازی 
بــا طعمه خود دارد. ابتدا تنهــا قصد و هدف من 
پنهان بودن تا ابد بود؛ اما زمان مانند آدم‌ربایی که 
جلوی در مدرسه‌ها می‌ایستاد؛ دستِ منِ کودک را 
گرفت و به مکانی برد که در آنجا هر روز دستهای 
رشــته‌های افکارم به صلیبی بســته می‌شد و با 
شکنجه‌هایی که رفته‌رفته بر آن‌ها افزوده می‌شد، 
رنگ‌های قرمزِ جنون از پیکر زخمی افکارم جاری 
می‌شد. البته بعدها زمان، با بی‌رحمی تیغ واقعیت 
را روی گــردن نازک و حیران ذهنم گذاشــت؛ و 
در کمال نابــاوری به من فهماند که منِ بزرگ‌تر، 

همان آدم‌ربای من کوچکتر بوده‌ام!

 گاهی درک این فرآیند برای خودم نیز مشــکل 
اســت؛ انگار ذهنم، مانند مــادری که نمی‌خواهد 
بچه‌اش صحنه قربانی شــدن گوسفند جلوی پای 
حاجیان‌ را ببیند؛ دســتانش را روی چشــم‌های 
ناخودآگاهم می‌گذارد و ســعی بر کنترل او دارد. 
اما این کودک ســرکش هرگز از شــیطنت‌هایش 
دست نخواهد کشید. و چه بسا با بزرگ‌تر شدنش، 
ذهن را روز به روز به روز آزرده‌خاطرتر و افسرده‌تر 
کند؛ آن‌قدر فرسوده که توان مراقبت از روان را از 
دست بدهد. مانند هیولایی افسار گسیخته که هر 
چه جلویش باشد به دندان می‌کشد و با چشیدن 
مزه‌ی خون، دیگر بر هیــچ پیکری رحم نخواهد 
کرد.چشــمانم را باز می‌کنم. شقیقه‌ام می‌تپد. در 
ذهنــم ناخودآگاه خون خوارم را تصور می‌کنم که 
سر یکی‌ از رگ‌های داخل مغزم را به دهان گرفته 

و جرعه جرعه از خون آن تغذیه می‌کند. 
سنگینی نگاه گرگبازی قایم باشک، را روی خودم 
حــس می‌کنم. و او این بــار نزدیک‌تر از هر وقت 
دیگر به من، قرار دارد. چشمانم را دوباره می‌بندم. 
و با حس گرفته شــدن دستم توسط جستجوگر، 
پلک‌های کبــودم را محکم به‌هم می‌فشــارم. او 
بوسهای بر روی دستم میزند. با تعجب چشمانم را 

باز می‌کنم. یک آن خالی می‌شوم.
 عــاری از هر چیزی. ضربــان قلبم با کوبش‌های 
سریعش گویا می‌خواهد به من اخطار دهد. اما من 

چیزی را حس نمی‌کنم. حتی پاهایم را!
تنها محرکــی کــه ســلول‌های ماهیچههایم را 
تحریک میکند؛ جای باقی مانده بوسه مرگ‌ است! 
به پایین نگاه می‌کنم؛ این بار نوبت من اســت که 
چشــم بگذارم. قدمی به جلو بر می‌دارم و می‌پرم. 
بــه امید اینکه در زندگی بعدی گرگ‌بازی پیدایم‌ 

نکند!

   ریحانه رضوانی  
   داستان نویس

باستان‌شناسان در اسرائیل بقایای بنایی مجلل با قدمت ۱۲۰۰ساله 
را از زیر خاک بیرون کشــیدند. به گفته مســئولان آثار باستانی 
اسرائیل این ویلا به شــکلی منحصر به فرد نحوه زندگی ساکنان 
ثروتمند منطقه نگب در گذشته‌های دور را نشان می‌دهد. قدمت 
این بنا که در شهر کوچک و بادیه‌نشین رهط کشف شده است به 
قرن‌های هشتم یا نهم میلادی یعنی دوران اولیه اسلام برمی‌گردد. 
این ویلای پرزرق و برق در زمان خود، در اطراف اندرونی ســاخته 
شــده بود و دارای چند اتاق بود. در یکی از راهروهای مجلل این 
بنا از سنگ مرمر استفاده شده بود. باستان‌شناسان در محل کشف 
این بنا خرده شیشه‌هایی تزئین‌شده پیدا کردند. به گفته آنها این 
خرده شیشه‌ها بخشــی از بشقاب‌های مورد استفاده ساکنان ویلا 
بود. انبارهایی ســنگی در زیر اندرونی بنا ســاخته شده بود که به 
گفته باستان‌شناسان از آنها برای ذخیره کالاها در دمایی خنک و 
به دور از گرمای صحرای جنوب اسرائيل استفاده می‌شد. ورودی 
انبارها به یک مخزن آب زیرزمینی منتهی می‌شــود که ساکنان 
بنا از آن برای مصرف آب آشــامیدنی و خنک استفاده می‌کردند. 

کارشناسان بر این باور هستند که صاحبان این ویلا زندگی مرفهی 
داشــتند. به گفته آنها وضعیت ویلا و انبارهای منحصر به فرد آن 
نشاندهنده رفاه مادی ساکنان آن است. جایگاه بالای اجتماعی و 
ثــروت زیاد به صاحبان این ویلا امکان داده بود تا با ســاخت آن 

محلی مجلل برای زندگی و تفریح داشته باشند.

کشف بنای مجلل ۱۲۰۰ساله در صحرای جنوب اسرائيل 

دفتر شعر »پرهیب« از آنژیلا عطایی نقد، 
در این یادداشت هدف بررسی است. شاعر 
در همان پیشــانی دفتــر می‌گويد: »دیر 
است برای تکرار اســم‌ها/آخرین کوک را 
از لب‌های دوخته‌ات بیرون میآورند.«او در 
همین سه ســطر، جوهر تابنده شعر خود 
را می‌تراود، می‌خواهد بر نام‌ها خط بکشد 
و نام‌هــا را از لبان خود برمی‌دارد و با نگاه 
معترضانه خود به دوره‌ ســوم شاعری‌اش 

قدم بگذارد.
 این »اســم ها« کجا بــوده؟ این افراد زن 
هســتند یا مرد؟ معلوم است: »عروس تو 
بــودم یا مــادرت کنار حجله تو؟/ســپيد 
پوشیده بودم یا سیاه؟/قرار بود برای بردن 
من نار بیاوری گلوله آوردی/و ســربازها از 
چند طرف همیشــه طفل می‌مانند/توپ، 
ســنگ، گلوله، آتش‌/حالا پیشــانی همه‌ 
مردها شکسته است/تو هيچ وقت از تخت 
پایین نمیآیی/هزار سال خوابيدهای/ما آن 
چه را به یــاد نمی‌آوریم خواب دیده‌ایم.« 
این سبک و اسلوب و زبان و بیان شعری، 

لازمه بیان و زبان متوسع عطایی است. 
جهان‌بینیای که به همه‌ واژه‌های گوناگون 
فارســی، اعم از شــاعرانه و غیرشــاعرانه 
نیازمند اســت تا بتواند به ســاده‌ترین و 
صمیمانه‌ترين شــيوه زبان گفتار و رسمی 
همــه حرف‌های خود را بزند و بر کرســی 
بنشــاند: »بگو پناه میبرم بــه خدایی که 
بیماری آفريده است/تخت را آفريده است/
مــرد را آفريده اســت/تفنگ را آويخته بر 
دیوار آفريده اســت/تفنگ همان‌جا بماند 
بهتر اســت/تفنگ مرد را بــه دنیا نیاورد 
بهتر است/مرد را هر بار از آب نگیری بهتر 

است.«
در رگرگه‌ها و تاروپود این اشعار خون طنز 

جریان دارد. 
شاعر در شعر پيشــين، پیشانی مردان را 
شکسته اســت و در اینجا از مردی تفنگ 
به‌دست سخن می‌گوید که اسلحه‌اش را بر 
دیوار آویزان کرده است، آن مرد قصد دارد 

با این کار، زن را تهدید کند. 
راوی بــه می‌گويد: هر بار مــرد را از آب 
گرفتــه‌ام ولی او هر بار با تفنگ مرا تهدید 
کرده‌ است. تضاد و تصادم میان زن و مرد 
از جایی استارت می‌خورد که زن به آزادی 
و اراده معطــوف بــه آزادی خود در عصر 
اصطکاک فلزات و معراج فولاد مشعر و مقر 
می‌شود و مرد میخواهد، مردانگی موروثی 
خود را در عصر سرمایه‌داری تثبیت کند. 
و  دوگانــه  اثــری  تکنولــوژی،  و  علــم 
پارادوکســیکال دارد؛ از ســویی اعتقادات‌ 
اجتماعــی  نظــام  و  ارثــی  و  مذهبــی‌ 
ملوک‌الطوایفــی را بــه شــدت متزلــزل 
می‌سازد و از جهاتی دیگر، همین موضوع 
موجب خودآگاهی زن می‌شود و از مقام و 
رفعــت و تاج و تخت مرد می‌کاهد و زن را 
به اوج اشــراف می‌رساند: »برو و فکر کن/
انتهای لباس‌های ما به اوراق قرضه بانک‌ها 
می‌رســد/به جاروی رفتگری در تهران که 
پوکه‌های گلولــه را در جوی فاضلابی می 
ريزد/جهان پیرهن بلند زنی است که اصلا 

به کار جنگ نمی‌آید.«
هر شعر عطایی از مجموع دو بیان وصفی 
و حرفی و تصویری برساخته شده است و 
هر دو در هم می‌لولند تا طنز خود را ژرفا 
ببخشند. ماتیو آرنولد شاید دقيق میگويد: 
»ســرگردان میــان دو جهان/یکی مرده و 

دیگری ناتوان برای زاده شدن.«
شاعر در شعر »انتحار« از این سخن پرده 
برمــی‌دارد و خطاب به موســی میگويد: 
»اینجــا جســدهای تــازه را می‌توانی از 
رختخواب بیرون بیاوری دور قاب بگذاری/
ما را ببخش موسی/گوساله ران و بناگوش 

و گردن دارد و ما تنها هستیم.«
عصر انتحار و احتضار است و از اسطوره‌های 

معجزهگر هم کار ویژه برنمی‌آید: »کمی از 
دروغ‌هایت بردار/جای نبض بگذار بزند.« یا 
به شــکلی دیگر: »خیال کن چاقوی کند 
ابراهیم/سلاخی از گردن باریک من شروع 
می‌شــود ...« عطایی، کارکرد اسطوره‌ها را 
تغییــر می‌دهد و در شــعر هنجارگریزی 
معنایــی به وجود مــی‌آورد. راوی به قتل 
عام کرمانی‌ها در عصر آغامحمدخان اشاره 
می‌کنــد، به کور کردن چشــم‌ها و آن را 
توسعه و تعمیم می‌دهد و از »شق و شاف« 
بــودن مــردان و نجابت خود که ســمبل 
تمامی زنهاست سخن می‌گوید: »قسم به 
نجابت زنی که موی مجعد دارد/و شــاعر 
اســت که من بودم/موهایم را بردند/خواب 
دیدم پیــش از این زن نبــودم انگار یکی 
دیگــر بود/می‌جنگید، میکشــت، به خانه 
برمی‌گشت/به موسی گفتم خیال می‌کنم 
انداخت/تو  را بخوابانم/ســنگ  باید صفورا 
نبودی موسی آغا به تخت نشست و سنگ 

انداخت...«
در کمتر شعری از عطایی برخورد می‌کنیم 
که با زبان طنز و تهاجم به مردها حمله‌ور 
نشود و از نجابت و مظلومیت زن‌ها سخن 
نگویــد و اکنون او در شــعر »پرهیب« آيا 
راوی مردهــا را بــه »زالو« تشــبيه کرده 
اســت‌:»ما چند خانه را در هــزار خیابان 
شــناخته‌ایم/ما چند چاه را در دیوارهای 
سیمانی دیده‌ایم/ بگو زنان لباس‌ها از بند 
نبض  نیاید/زالوها  است کسی  بردارند/قرار 
را بالا می‌آورند/زالوها نشانی ما را از نقشه 
هــا می‌گیرند/یکی کلیــد را در قفل می 

چرخاند.«
عطایی شاعری است هماره درگیر با جنس 
مخالف و با هستی، کمتر درگیر با خود. او 
برای رهایی از وضعیت‌های سهمناک خود 
و زن و بشر امروزی و گذر به سوی آزادی 
و جاودانگی دنبال مفری می‌گردد، می‌یابد 
یا نمی یابد، آیا: »چنگ زدن به شاخ چند 
گوزن شکســته،  راه رستگاری است؟« راه 

گریز هست، جای ستیز هست؟

نقد دفتر شعر »پرهیب« آنژیلا عطایی 

جهان پیرهن بلند زنی است که اصلا به کار جنگ نمی‌آید 

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

منور رمضانی مشــهور به ننه حســن نقاش خودآموخته دار فانی 
را وداع گفت. ننه حســن متولد شهر سهرورد و ساکن شهر قیدار 
شهرســتان خدابنده بود و کشیدن نقاشی را در ۷۰سالگی شروع 
کرد. موضوع نقاشــی‌های او را داســتان‌ها، باورها و شیوه زندگی 
مــردم روســتاهای آذربایجان و بخش مهمی از ادبیات شــفاهی 
پیرامون او که در خطر فراموشــی بودند، تشــکیل می‌دهد.حسن 
رجبی فرزند کوچک این مادرِ نقاش که خودش هم هنرمند است، 
مشوق و حامی او برای نقاشی بود. او در نمایشگاهی از آثار مادرش 
که در سال ۹۳ در گالری شیرین برگزار شد، درباره علاقه مادرش 
به هنر نقاشی گفته: »مادرم از سال ۸۷ شروع به نقاشی با خودکار 
کــرد و جهان بینی خودش را روی کاغــذ آورد. من وقتی علاقه 
و اســتعدادش را دیدم، متریال‌های دیگر را بــه او معرفی کردم. 

حالا او با مواد دیگری مانند اکریلیک کار می‌کند.« نمایشگاه‌های 
متعدد »ننه حســن« در خانه هنرمندان ایران و خارج از کشور با 
اســتقبال خوبی همراه بود. این هنرمند دوشنبه ۳۱مرداد ماه دار 

فانی را وداع گفت.

منور رمضانی مشهور نقاش خودآموخته درگذشت

پایان نقاشی های »ننه‌حسن« 

چهره

میراث 

داستانک

 روزی که شاعر زمستان درگذشت

اخوان ثالث؛ بدعت‌ساز وفادار به سنت
 مهدی اخوان ثالث شاعر و ادیب ایرانی در چهارم 
شهریور 1369 هجری خورشــیدی قلم بر زمین 
نهاد و با دنیای شعر و ادب وداع کرد، اما شعرها و 
آثار ماندگارش او را برای همیشه در تاریخ ادبیات 
ایــن مرزوبوم جاودان ســاخت. چهارم شــهریور 
سالروز درگذشت مهدی اخوان ثالث است؛ روزی 
که این شاعر ایرانی قلم بر زمین نهاد و به سفری 
ابدی رفت، اما با شــعرهایش در خاطره‌ی ایرانیان 

جاودان ماند. 
مهدی اخــوان ثالث یکم اســفند 1307 هجری 
خورشیدی، در شهر توس نزدیک مشهد چشم به 
جهان گشــود. وی تحصیلات ابتدایی را در زادگاه 
خود به پایان رســانید و دوره هنرســتان صنعتی 
را نیز در مشــهد با موفقیت ســپری کــرد. او از 
نوجوانی به سرودن شــعر علاقه داشت و تشویق 
اطرافیان، اشــتیاق او به شعر را بیشتر برانگیخت. 
مهدی اخوان ثالث 1323 هجری خورشــیدی به 
تهــران رفت و در وزارت فرهنگ مشــغول به کار 
شــد و همزمان به تدریس هــم پرداخت، او نام و 
تخلص شــعری »م.امید« را بــرای خود برگزیده 
بود، در 1330، نخستین دفتر شعرش را با عنوان 
»ارغنون« منتشــر کــرد. با انتشــار دومین دفتر 
شــعرش در دی 1334 با عنوان »زمســتان« به 
شهرت رسید. »زمســتان« از شاهکارهای مهدی 
اخوان ثالث محســوب می شــود. اخوان ثالث در 
شــعر زمســتان ضمن آشــنایی عمیق با شعر و 
ادبیات گذشــته ایران به ویژه شعرهای خراسانی، 
با هوشــیاری و بیداری خاصی به شیوه نوسرایی و 
»نیمایی« گرایش داشــته و پیوند خود را با شعر 

قدیم غزل و مثنوی حفظ کرده است. 
شاعر پرآوازه ایرانی پس از آشنا شدن با شعرهای 
نیما یوشــیج به نوسرایی روی آورد و این روش را 
به‌گونهای به کار برد که خود صاحب ســبکی تازه 
و مستقل شد. اخوان ثالث خود درباره شعرش می 
گوید: »من نه سبک‌شــناس هستم نه ناقد... من 
هم از کار نیما الهام گرفتم و هم خودم برداشــت 
داشــتم. در مقدمه زمستان گفتهام که می‌کوشم 
اعصاب و رگ و ریشه‌های ســالم و درست زبانی 
پاکیــزه و مجهز به امکانــات قدیم و آنچه مربوط 
به هنر کلامی اســت را به احساسات و عواطف و 
افکار امروز پیوند بدهم یا شــاید کوشیده باشم از 

خراسان دیروز به مازندران امروز برسم....«
 آثار و گنجینه‌های گران‌بهایی چون ارغنون، آخر 
شاهنامه، زمســتان، تو را ای کهن بوم‌وبر دوست 
دارم، بدعت‌هــا و بدایع نیمایوشــیج، عطا و لقای 
نیمایوشیج و از این اوســتا از این شاعر بلندآوازه 

پارسی به یادگار مانده‌است.

 نادر نادر پور شــاعر معاصر ایران در ســال های 
نخســتین که اخــوان ثالث به تهــران آمد با او و 
شعرش آشنا شــد و درباره آثار اخوان می گوید: 
»شــعر او یکی از سرچشمه های زلال شعر امروز 
اســت و تاثیر آن بر نســل خودش و نسل بعدی 
مهم اســت. اخوان میراث شــعر و نظریه نیمایی 
را بــا هم تلفیق و نمونــه ای ایجاد کرد که بدون 
اینکه از ســنت گسســته باشــد بدعتی بر جای 
گذاشــت... مهارت اخوان در شعر حماسی است. 
او درون مایههای حماســی را در شــعرش به کار 
میگیــرد و جنبه‌هایــی از ایــن درونمایه‌ها را به 
اســتعاره و نماد مزین میکنــد.« این ادیب ایرانی 
از 1356 هجری خورشیدی به عنوان استاد زبان 
و ادبیات فارســی در دانشگاههای تهران و تربیت 
معلم، با عشق آنچه را سال ها با مشقت فراگرفته 
بود به دانش پژوهان ادب و شــعر فارسی آموخت. 
ســرانجام مهدی اخوان ثالث شاعر و ادیب ایرانی 
در چهارم شــهریور 1369 قلم بر زمین نهاد و با 
دنیای شــعر و ادب وداع کرد، اما شــعرها و آثار 
ماندگارش او را برای همیشه در تاریخ ادبیات این 
مرزوبوم جاودان ساخت. پیکر وی را در شهر توس 
کنار آرامگاه فردوسی به خاک سپردند. شعر لحظه 
دیدار مهــدی اخوان ثالث )م.امید(: »لحظه دیدار 
نزدیک است/باز من دیوانه ام، مستم/باز می لرزد، 
دلم، دستم/باز گویی در جهان دیگری هستم/هان! 
نخراشــی به غفلت گونهام را، تیغ!/های، نپریشی 
صفای زلفکم را، دست!/و آبرویم را نریزی، دل!/ای 

نخورده مست/لحظه دیدار نزدیک است.«

حافظه تاریخی

جزئیات سعدی

مشق کلمات

نقشه سه بعدی از جنگل‌های زمین
بــرای بررســی تغییــرات آب و هوایی؛ماهــواره 
انگلیسی نقشــه ۳بعدی از جنگلهای زمین تهیه 

می‌کند.
 یــک ماهواره تولید انگلیــس می‌تواند نقش‌های 
ســه‌بعدی از جنگل‌های زمیــن فراهم می‌کند تا 
میزان کربنی که در آنهــا وجود دارد و همچنین 
تاثیــرات جنگل‌زدایــی بــر تغییــرات آبوهوایی 
سنجیده شود. این ماموریت به‌طور کلی به داخل 
جنگلها نفوذ میکند و یک تصویر از زیســت توده 
زمین میســازد. ابزار مذکــور BIOMASS نام 
دارد و نخستین ماهواره‌ای است که فناوری به نام 

رادار P-band را به مدار زمین میبرد. 
ماهواره مذکور به محققان کمک میکند تا تاثیرات 
جنگل‌زدایــی بر تغییــرات آب وهوایــی با دقت 
بیشتری ســنجیده شود و در نتیجه عدم قطعیت 
درباره اقدامات فعلی نیز کاهش یابد. داده‌هایی که 
این ابزار جمع‌آوری می‌کند جنگل‌های جهان را با 
اندازه‌گیری‌های بی‌طرفانه و منسجم از کل زیست 
توده زمین به طور یک جا و متحد نشان می‌دهد 

که در دسترس همگان خواهد بود. 
به گفته پروفسور شان کویگان از دانشگاه شفلید و 
محقق ارشد ماهواره BIOMASS ماهوارههای 
مذکور اراده سیاسی برای مراقبت از جنگلها و ارائه 
اطلاعاتی صحیح به مردم بهطوریکه قانع شوند را 

فراهم میکند.
 او در ایــن بــاره میگوید: میتوان بــا کمک این 
ماهواره نقشه‌ای سه بعدی از جنگل‌ها ایجاد کرد. 
ماهواره مذکور کــه چند فوت ارتفاع دارد و وزنی 
بیش از یک تن دارد، احتمالاً تا پایان ســال آینده 
 )Pbandآماده پرتاب می شود.ابزار اصلی آن)رادار
به شرکت ایرباس در استیون گیت منتقل شده و 

آماده نصب روی ماهواره است

گوگل کمپین ضد اخبار جعلی در اروپا راه 
میاندازد

یــک زیرمجموعه گــوگل هفته آینــده کمپینی 
برای مقابله با اخبــار جعلی مربوط به پناهجویان 
اوکراینی در لهستان، اسلکواکی و جمهوری چک  

راه اندازی می‌کند. 
این کمپین براساس تحقیقات روانشناسان در دو 

دانشگاه انگلیس انجام می‌شود. 
روانشناسان دانشــگاه‌های کمبریج و بریستول با 
همکاری جیگســاو کلیپ‌هــای ۹۰ ثانیه‌ای برای 
آگاهســازی مردم در مقابل محتــوای مخرب در 
شــبکه‌های اجتماعی تولید کرده‌اند.این کلیپ‌ها 
کــه در بازه‌هــای پخــش آگهــی در یوتیوب و 
همچنیــن پلتفرم‌های دیگر ماننــد توئیتر، تیک 
تاک و فیس‌بوک نیز پخش میشود تا در شناسایی 
دســتکاری احساسی و قربانی‌ســازی در سرتیتر 

خبرها به مردم کمک کند.
جان روزن بیک مولف گزارشــی درباره تحقیقات 
مربــوط به این کمپین در یک مصاحبه گفت: اگر 
به مردم بگویید چه چیز درســت و چه چیز غلط 
اســت، عده زیادی بحث و گمانهزنی میکنند. اما 
می‌تــوان روش‌هایی را پیش‌بینــی کرد که برای 

گسترش اخبار جعلی به کار می‌رود.
 ایــن کمپین با همــکاری ســازمان‌های محلی 
غیر‌دولتی، بازبینهای حقیقت‌یاب و کارشناســان 
اخبار جعلی بــرای مقابله در برابر روایت‌های ضد 

پناهجویی طراحی شده است.
گســترش اخبار جعلی و گمراه کننده در آمریکا 
و اروپا از طریق شــبکه‌های اجتماعی سبب شده 
دولت‌هــای مختلف قوانین جدید بــرای مقابله با 

کمپین‌های اخبار جعلی وضع کنند.

فناوری

با همین واژه‌های معمولی
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 هر شــش ماهی یک‌بــار که اینســتاگرامو باز 
میکنی میبینی جنیفر لوپز عروسی جدید گرفته. 

)هانیه(
 اینایــی که حیوونشــون گم شــده، تو آگهی 
گم‌شده مثلا می‌نویسن: این گربه اسمش شهروزه 
و دو روزه گم شده، بعدش ما تو خیابون گربه‌ای رو 
می‌بینیم ازش می‌پرسیم: اسمت شهروزه؟ می‌گه 

)azooli(.آره و می‌بریم می‌دیم به صاحبش
‏ به مامانم میگم تو اینستاگرام با یکی آشنا شدم 
میرم ببینمش میگه دختره یا پسره؟ والا مادر من 

واسه منم سورپرایزه برم ببینم چیه. )نیشون(
‏ تخمه شکستن اینجوریه که یه مشت برمیداری 
و به شرافتت قسم می‌خوری که دیگه این آخرین 
مشته. نیم ساعت بعد متوجه میشی تموم عمرت 

یه آدم بی شرف بودی. )حسامشون(

مجازستان


